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حمیـده‌صفائی|از همان لحظـه ای که پیامـک آمد و 
خبر دادند از میان قاریان خراسان رضوی، او برای 
ح�ور در محفل قرآنی دیدار با رهبر معظم انقلاب 

انتخاب شده  است، دلش پر از شور و شعف شد.
قا  بـرای دومین بـار بـود کـه افتخـار دیدار ح�ـرت آ
نصیـب علی اصغـر سـجادی منش، ع�ـو جامعـه 
قاریـان قـرآن مشـهد، می شـد. بـا خوانـدن آن پیام 
از خوشـحالی لحظـه ای در جـا میخکـوب شـد.
می گویـد: کسـی کنـارم نبود تا خوشـحالی ام را با او 
شـریک شـوم؛ بی اختیـار فریـاد شـادی زدم. ح� 
عجیبی بود... انگار دعاهایم به اجابت رسیده بود.

انتظاری شیرین○●�
قطار که به تهران رسید، شوق دیدار در دلش چند برابر شد. به گفته خودش دقیقه ها برایش برابر با ساعت می گذشت.

سـجادی منش می گویـد: می خواسـتم هرچـه زودتـر خـودم را به بیت رهبری برسـانم. از مردم سـؤال کردم و بـا مترو تا ایسـتگاه تئاتر 
شـهر رفتـم. از آنجـا پیـاده راه افتـادم تا به محـل توزیع کارت های ورود به محفل رسـیدم و بعد راهی حسـینیه امام خمینی)ره( شـدم.

بعـد از چند مرحلـه بازرسـی، وارد محـل اسـتراحت شـدند. همـان زمـان اذان گفتنـد و نمـاز جماعـت برپـا شـد. ناهـار ویـژه مهمانـان 
غیـرروزه دار توزیع شـد و سـاعتی فرصت اسـتراحت بـه آن ها دادند. نمی تـوان دقیق گفت این بازه زمانی برای کسـانی کـه از راه دور،

بـا شـوق دیـدار ولـیّ خود آمـده بودند، آرامش بخـش بود یا نه؛ اما به هر حال آن یکی دو سـاعت نیز سـپری شـد تا سـرانجام لحظه ی 
ورود به حسـینیه فرا رسـید.

امیدی که خاموش نشد○●�
هنـگام فراخـوان، مسـئول برنامـه اعـلام کـرد براسـاس شـماره، ده تـا ده تـا وارد شـوند. امـا شـوق سـجادی منش سـبب شـد تصمیـم 

عجیبـی بگیـرد.
آقا علی اص�ـر تعریـف می کنـد: شـماره ام دویسـت بود، اما انگشـتم را روی صفر گذاشـتم. در شـلوغی بین بیسـت نفر اول وارد شـدم و 

همیـن باعـث شـد در ردیف هـای جلو بنشـینم. چـرا دروغ بگویم؛ هنـوز که یـادم می افتد، به خاطـر این کارم خوشـحالم.
او ادامـه می دهـد: فضـای حسـینیه بسـیار معنـوی و دل نشـین بـود. همخوانـی قـرآن با صـدای نوجوانـان خوش صدا اجرا  شـد،
ذکـر اسماءالحسـنی به صـورت دسـته جمعی خوانـده  شـد و حتـی رجزخوانـی امیرالمؤمنیـن)ع( نیـز اجـرا شـد. حـال و 
هـوای عجیبـی بود؛ سرشـار از عشـق و شـور قرآنـی. یکی از دوسـتان که چندین بـار در این محفل شـرکت کرده 

بـود، می گفـت تـا حـالا چنیـن حال و هوایـی پیـش از شـروع برنامه ندیده اسـت.
سـجادی منش می گوید: کم کم اسـتادان بزرگ قرآن هم از راه رسـیدند و در جایگاه مخصوص خود 
نشسـتند. مجـری برنامـه نیز آمد و در محل تعیین شـده قـرار گرفت. حوالی سـاعت۵:۳۰  همه چیز 
بـرای ورود آقـا آمـاده شـده بـود؛ فضایـی پـر از انتظـار، شـوق و سـکوتی کـه گاهـی بـا همهمـه آرام 
گهـان آغـاز بـه صحبت کـرد. همـه متعجب  جمعیـت می شکسـت. در همیـن حـال، مجـری نا
شـدیم؛ بـا خـودم گفتم وقتـی هنوز آقا تشـریف نیاورده اند، مگر می شـود برنامه شـروع شـود.
همین تعجب در نگاه بسـیاری از حاضران موج می زد.  مجری گفت «سـلامت رهبر انقلاب 

بـرای مـا از همه چیـز مهم تر اسـت. حضور ایشـان بسـته به نظـر تیم حفاظت اسـت.»
گهان سـکوتی سـنگین در حسـینیه نشسـت. قاری اول تلاوت را آغاز کرد  تعریف می کند: نا
ولـی غـم در صدایـش پیـدا بود. ما هم غمگین شـدیم. همـه نگاه ها به پرده جلـو بود. منتظر  
و امیدوار. حدود یک سـاعت از برنامه گذشـته بود. وقتی دیدم محافظ ها  آمدند، نشـانه ای 

تـازه، امید مـن را زنده کرد. بـا خودم گفتم حضرت آقـا حتما می آید.
سـجادی منش ادامـه می دهـد: چنـد لحظـه بعـد، رهبـر انقـلاب وارد حسـینیه شـدند. سـالن 
یک بـاره از احسـاس منفجر شـد. اشـک، شـوق، صلـوات... مردمـی که از تـه دل خوشـحال بودند.

محافظـان تـلاش می کردنـد جمعیـت را آرام نگـه دارنـد، امـا شـور مـردم وصف ناپذیـر بـود.

آخرین وداع○●�
رهبـر عزیزمـان بـه شـهادت رسـیده اند و ایـن روزهـا گفتن از دیدارها سـخت اسـت؛ تجربه شـیرینی کـه در کنارش غـم بزرگی 

وجـود دارد. درسـت مثل حـال و هوای آقـا علی اص�ر.
او می گویـد: نمی توانـم آن حـس را توصیـف کنـم؛ ترکیبـی از عشـق، افتخـار و آرامـش. تـا دقایقـی، محو چهـره نورانی ایشـان بودم.

حتـی لحظـه ای فرامـوش کـردم کـه تـلاوت قـرآن در حـال پخش اسـت. رهبـر انقلاب بـا دقت بـه تلاوت ها گـوش می دادنـد و پس 
از هـر اجـرا بـا تبسـمی پدرانـه از قاریـان تقدیـر می کردنـد. حاضـران کامـلا غـرق در فضـای معنـوی و حضـور ایشـان بودنـد؛ گویـی 
هی� کـس از هیاهـوی بیرونـی و تهدیدهـای دشـمنان خبـری نداشـت. آقـا نزدیـک بـه یـک سـاعت در محفـل ماندنـد. در پایـان،
ضمـن تمجیـد از فعـالان قرآنـی کشـور، بـرای همـه دعـا کردنـد و بـا گفتـن «والسـلام علیکـم و رحمـه ا... و برکاتـه» مجلـس را تـرک 
کردند. هی� وقت آن دیدار را فراموش نمی کنم. خوشـحالم در ردیف جلو نشسـتم و محو تماشـای چهره ایشـان شـدم. احسـاس 
می کـردم دلـم همراه ایشـان دارد می رود. لحظه رفتنشـان برایم سـنگین بود. باورم نمی شـود آن آخرین دیدار بـرای همه ما بود.

جمعیـت از جـا برخاسـت. اشـک ها، شـعارها و دسـت ها در هـوا بدرقـه ای از صمیـم قلـب بـود. هی� کـس نمی دانسـت ایـن آخریـن 
دیـدار مردمی با ایشـان اسـت.

سـجادی منش می گویـد: بـرای مـن ایـن دیـدار، نعمتـی بـزرگ و تجربـه ای فراموش نشـدنی بـود. خوشـحالم کـه دعـای ایشـان 
شـامل حـال مـن شـد. امـا در دل، یک حسـرت هـم دارم؛ حسـرت اینکـه کاش توفیق شـهادت در همان مـکان مقـدس و در حضور 

رهبـرم نصیبم می شـد.
او در پایان می افزاید: امیدوارم امانت دار دعای ایشـان باشـم و بتوانم در مسـیر قرآن و خدمت به مردم قدمی بردارم.
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قاری مشهدی از ��ور در بیت رهبری 
در ن�ستی� روز ماه رم�ان اخیر روایت می کند

آ�ری� دیدار با رهبری 
زیر سای� �رآن


